
    نمایی کاذب که از بنا جداست
سـروکله نمای رومی از کی و کجا در شـهرهای ایـران پیدا 
شـد؟ دکتر محمـودی توضیح می‌دهـد: »همان‌طـور که از 
ظاهر کلمه مشـخص اسـت، ایـن نما ریشـه در روم باسـتان 
دارد؛ دوره‌ به‌خصوصی در روم باسـتان، نمایـی که امروزه 
کپـی غلطـی از آن در شـهرهای مـا دیـده می‌شـود، اجـرا 
می‌شـده‌ کـه ازنظـر فنـاوری سـاخت، هویـت و عملکـرد 

متناسـب بـا زمـان و مـکان خـودش بوده‌اسـت. 
امـا از دو دهـه پیـش کـه نمـای رومـی در ایـران 
باب شد، همه جنبه‌های عملکردی، سازه‌ای‌ و 
هویتی‌اش را ازدسـت داد و صرفا به‌صورت یک 
نمای کاذب اجرا شـد. در روم باستان، نما با بنا 
یکـی بـود. سـتون‌های به‌کاررفتـه در آن واقعی 
بودند و بار سـقف را پاییـن می‌آوردنـد. قوس‌ها 
برای ایـن بودنـد که بـار دهانه بیـن دو سـتون را 
بـه سـتون‌ها و بعـد بـه زمیـن منتقـل کننـد ولـی 
در سـاختمان‌های مـا، می‌بینیـم کـه سـتون 
تـازه از طبقـه سـوم شـروع می‌شـود، زیرپایـه 
سـتون پنجـره قـرار دارد و بـاری را روی زمیـن 
نیاورده‌اسـت. قوس‌ها نیمه‌کاره رها می‌شـوند 
و همـه آن‌چـه می‌بینیـم، نـه بخشـی از بنـا کـه 

یک‌سـری الحاقات هسـتند.« امـا این همـه ماجرا نیسـت. 
در بناهـای رومـی اصلـی، بیـن نمـا و کاربـری بنـا تناسـب 
وجود دارد. مثلا اگر بنایی می‌بینیم که با تزیینات فرشـته 
روی آن کار شـده، می‌دانیـم کـه قطعـا باید مکان مقدسـی 
باشـد. دکتـر محمـودی می‌گویـد: »ایـن کاریکاتـوری کـه 
از نمـای رومـی در شـهرهای‌مان می‌بینیـم، معـرف بنـای 
داخلـی نیسـت. نمـای رومـی نشـان‌دهنده اقتـدار بـوده و 
خبر از وجـود معبد و بنـای باارزشـی می‌داده‌اسـت. تقلید 
از آن تزیینـات روی نمـای یـک مجتمـع مسـکونی، صرفـا 
یک‌جـور بـزک کـردن اسـت و هیـچ معنایـی نـدارد. از ایـن 
بدتـر در مـواردی حتی بـر داخل بنـا هـم تأثیر منفـی دارد؛ 
مثال می‌بینیـم کـه پشـت نمـا دیـوار کاذب زده‌ و اتـاق را 
تاریک کرده‌اند یا پنجـره‌ای وجود دارد کـه دو نیمه‌اش در 
دو اتاق جداگانه واقع شـده چون سـتونی از نما روی آن‌ها 

واقـع شده‌اسـت.«

    نمارومی‌ها تاب زلزله ندارند
اگر تحت‌تأثیر القائات مشـاوران املاک و بسـازوبفروش‌ها 
قـرار نگیریـم کـه سـاختمان‌های بی‌قـواره نمارومـی را 
»برنـد منطقـه« و »لاکچـری« می‌نامنـد، آن چـه می‌بینیـم 
واقعـا نشـانی از زیبایـی و تناسـب در خـود نـدارد. دکتـر 
محمـودی می‌گوید: »نمـای رومی اجراشـده در شـهرهای 
مـا نه‌تنهـا بـا سـازه ارتبـاط نـدارد بلکـه تناسـبات هـم در 

آن رعایـت نمی‌شـود؛ سـتون‌های زیـادی، قـوس روی 
قـوس، سرسـتون‌های بیش‌ازحـد. خیلی‌وقت‌هـا بـه یـک 
سـاختمان 10طبقـه کـه نـگاه می‌کنیـد، نـه یـک نمـای 
10طبقـه، بلکـه 10 نمـای یک‌طبقـه می‌بینیـد. مـا این‌جا 
بعـد از چندسـال بـرای یـک سـاختمان پنج‌طبقـه مجـوز 
می‌گیریـم کـه مثال سـه طبقـه دیگـر بـه آن اضافـه کنیـم 
و ایـن در نمـا خـودش را نشـان می‌دهـد؛ انـگار یـک نفـر 
سـه تـا کلاه مختلـف روی سـرش گذاشته‌باشـد. شـما در 
بناهـای رومـی واقعـی، یک نمـای یکسـره می‌بینیـد نه یک 
پارچـه تکه‌تکـه.« نمـای رومـی جعلـی، غیـر از نازیبایـی، 
پیامدهـای دیگـری هـم دارد: »ایـن نماهـا دربرابـر زلزلـه 
خیلی ناپایدارنـد و با کوچک‌تریـن لرزشـی، الحاقات آن‌ها 
کـه ربطـی بـه سـازه اصلـی نـدارد، فـرو می‌ریـزد. سـنگ 
بسـیار صیقلی به‌کاررفتـه در آن‌ها هـم نکته منفـی دیگری 
است. در شـهرهای ما که آفتاب شدید 
اسـت، نباید با مصالح صیقلی و براق 

شـدت نـور خورشـید را بیشـتر کنیـم. ایـن سـنگ‌ها مثـل 
آینه، نـور را منعکـس می‌کنند و باعث گرم‌تر شـدن شـهرها 
می‌شـوند. انتخـاب مصالـح بایـد بـا اقلیـم و محیـط تناسـب 
داشته‌باشـد و نمـای رومـی در اروپـای شـمالی کـه اغلـب 
هوایی ابـری دارد، می‌توانـد خوب باشـد نه در ایـران. البته 
خوشبختانه چندسـالی اسـت که روی آجر تأکید می‌شود. 
یکـی از امتیـازات آجـر بـرای شـهرهای مـا ایـن اسـت کـه 

به‌دلیـل مـات بـودن، گرمـا را بیشـتر نمی‌کنـد.«

    نماهای بی‌قواره حق شهروندان را ضایع می‌کنند
دکتـر محمـودی معتقـد اسـت نمـای رومـی در ایـران کـه 
قـرار بـوده معـرف تجمـل و تفاخـر باشـد، درواقـع نماینـده 
بی‌هویتی اسـت: »در زمان‌ قدیم در شـهرهای ما 
مسـاجد با گنبد کاشـی‌کاری سـاخته می‌شـدند 
امـا آیـا هیـچ خانـه‌ای را سـراغ داریـد کـه گنبـد 
نداشـت  اجـازه  کسـی  داشته‌باشـد؟  کاشـی 
خانـه‌اش را شـبیه بـه معمـاری مسـاجد بسـازد 
‌20در30  کاشـی  یـک  می‌توانسـت  صرفـا  و 
سـردر  دیگـر  چیـزی  یـا  بسـم‌ا...  بـه  منقـوش 
خانـه‌اش بچسـباند. نمـای رومـی هـم به‌همیـن 
ترتیـب کارکـرد و جایـگاه خـودش را داشـته کـه 
ارتباطـی بـا زمـان مـا و هویـت شـهرهای‌مان 
نـدارد. فنـاوری زمان روم باسـتان، چنیـن نمایی 
را می‌طلبیده‌اسـت؛ معمـاران آن زمـان چـون 
نمی‌توانسـته‌اند دهانه‌هـای بزرگ را بپوشـانند، 
قـوس می‌زدنـد و دو طـرف قـوس سـتون کار 
می‌کردنـد ولـی مـا الان می‌توانیـم سـقف‌ بـا دهانه‌هـای 
بسـیار بـزرگ بزنیـم.« مـن از دیـدن سـاختمان‌های نمـا 
رومـی اسـترس می‌گیـرم، به‌ویـژه در کوچه‌هـای تنـگ 
و خیابان‌هـای شـلوغ. حـس می‌کنـم برایـم شاخ‌وشـانه 
می‌کشند. آقای محمودی می‌گوید احساس من از اجرای 
غلـط نمـای رومـی نشـئت می‌گیـرد: »نمـای رومـی نه‌تنهـا 
در خـودش تناسـبات را رعایـت نمی‌کنـد بلکـه بـا شـهر هـم 
تناسـب نـدارد. ایـن نماهـای بـزرگ و زیـادی خودنمـا، بـه 
سـاختمان‌های کنـاری و روبه‌رویی‌شـان و بـه شـهروندان 
دهن‌کجـی می‌کننـد. نمـای یـک سـاختمان متعلـق بـه 
صاحبخانـه نیسـت بلکـه مـال شـهروندان اسـت، کسـانی 
کـه آن را سـرنبش، در یـک خیابـان عریـض و در کوچـه‌ای 
باریـک می‌بیننـد. نمـای شـهریِ آشـفته، حـق شـهروندان 
را ضایـع می‌کنـد. نکتـه مهم دیگـر آن‌که شـهرهای مـا همه 
هم‌قیافـه شـده‌اند. تنهـا شـهرهای کوچک‌انـد کـه از ایـن 
یکسان‌سـازی سـالم مانده‌انـد و هویت‌شـان در سـیمای 

آن‌هـا دیـده می‌شـود.«

    درد آشفتگی چهره شهر در دانشگاه درمان می‌شود 
این آشـفتگی از کجا آب می‌خـورد؟ هرازگاهی می‌شـنویم 
کـه اعالم می‌شـود اجـرای نمـای رومـی در فلان‌شـهر 
همچنـان  و  اسـت  ممنـوع  بهمان‌شـهر  سـنتی  بافـت  یـا 
ساختمان‌های نمارومی تازه سـربرمی‌آورند. از قرار معلوم 
قانونـی در ایـن‌‌ زمینـه وجـود دارد: »نمـای رومی ظاهـرا در 
تمـام کمیته‌هـای نمـای شـهرداری‌ها رد می‌شـود امـا در 
واقعیـت می‌بینیـم که ایـن نمـا همچنـان وجـود دارد. اصلا 
راجع بـه خـود همیـن کمیتـه نمـا هم کـه حـدود 15سـالی 
است در شـهرداری‌ها ظاهر شـده، بحث اسـت. نما بخشی 
از بناسـت و نبایـد ایـن دو را از هـم جـدا کـرد امـا اتفاقـی کـه 
عمال می‌افتـد، چنیـن اسـت سـاختمان سـاخته می‌شـود، 
یک‌سـری پوسـتر در جلسـات کمیته نمـا آورده می‌شـود که 

عده‌ای خوش‌شـان می‌آیـد و   عـده‌ای، نـه! یعنی هـر نمایی 
ازجملـه رومـی، به‌صـورت کاذب بـه هـر بنایـی چسـبانده 
می‌شـود. شـما تـا حـالا در سـاختمان‌های دولتـی نمـای 
رومـی دیده‌ایـد؟ مـن کـه سـراغ نـدارم. چـرا؟ چـون بودجه 
سـاختمان دولتـی را سـازمان برنامه‌وبودجـه می‌دهـد، 
حسـاب‌وکتابی وجـود دارد و کارفرمـا و مجری و مشـاوری. 
مشـاوری که به مشـتری‌اش بیرون از این فضا، نمای رومی 
پیشـنهاد می‌دهد، در این جلسـه موظف اسـت کـه گزارش 
محاسـبات زلزلـه را اعالم کنـد و دربرابـر کارش پاسـخگو 
باشد. البته من نماهای سـاختمان‌های دولتی را هم تأیید 
نمی‌کنـم، آن‌ها هم قطعـا اشـتباهاتی دارند اما نـه به‌اندازه 
اشـتباه فاحش نمای رومی کـه صرفا یک‌جور بزک اسـت.« 
اصـرار بـر نمـای رومـی ازسـوی پیمانکارهـا چـه منفعتـی 
دارد؟ دکتـر محمـودی جـواب می‌دهـد: »نمـای رومـی 
مثل هـر چیـز دیگـری کـه مـد می‌شـود، سـر زبان‌هـا افتاده 
و خواهـان زیـادی پیـدا کرده‌اسـت. بنابرایـن ‌سـوار شـدن 
بـر ایـن مـوج منفعـت مالـی به‌همـراه دارد. بـا این‌حـال مـن 
معتقـدم در این ماجـرا اگر قرار اسـت یقه نهـادی را بگیریم، 
آن دانشـگاه اسـت. آموزش در رشـته معماری بایـد اصولی 
باشـد و ایـن بلبشـو چیـزی نیسـت کـه توقـع داشته‌باشـیم 
در شـهرداری و    وزارت مسـکن حـل شـود. چـاره‌اش ایـن 
اسـت کـه مشـابه بحـث مـن و شـما در دانشـگاه‌ها شـکل 

بگیرد. دانشجوهای معماری گذشته 
خودشـان را بشناسـند، سـیر تحـول 

بفهمنـد،  را  ایـران  در  معمـاری 
بداننـد کـه هویـت یـک‌روزه شـکل 
نمی‌گیـرد و ریشـه هرج‌ومرجی را 
که امـروزه در بناها و نماها شـکل 

گرفته‌اسـت، بفهمنـد.«

ــدرن      مــعــمــاری ایــرانــی م
ــار  ــن ــرن پـــیـــش ک ــم‌قـ ــیـ از نـ

گذاشته‌شد
ــه  ک ــت  ــ ــویـ ــ هـ از  حـــــــرف 
مــی‌زنــیــم، عـــده‌ای موضوع 
اشتباه  سنت‌پرستی  بــا  را 
می‌گیرند؛ دربــاره موضوع 
مــوردبــحــث‌ مــا هــم ممکن 

ــن تــصــور اشتباه  ــت ای اس
با  اگــر  کــه  بگیرد  شکل 

مخالفت  رومــی  نمای 

می‌کنیم، پس لابد طرفدار نماهای قدیمی هستیم و 
مثلا کاهگل را پیشنهاد می‌کنیم. »چنین برداشتی از 
موضوع موردبحث، روش دفاعی کسانی است که دربرابر 

استدلال‌های مطرح‌شده پاسخی ندارند. 
اتفاقا ما می‌گوییم معماری ایرانی امروزی باید روی کار 
بیاید یعنی چیزی که دست‌کم از حدود 50سال پیش آن را 
کنار گذاشته‌ایم. آخرین نمونه‌های معماری مدرن ایرانی 
را می‌توانیم در سردر دانشگاه تهران ببینیم یا در برج آزادی 
یا در ساختمان موزه هنرهای معاصر. قدم‌های بعدی را 
اما اشتباه برداشتیم. امروز در دنیا نمای ساختمان‌ها 
بسیار ساده‌اند تا چهره‌ آرام بخشی برای شهر بسازند، 
به‌علاوه نشانی از معماری پایدار دارند؛ برای مثال باعث 
در  پاکیزگی  عنصر  و  می‌شوند  انرژی  در  صرفه‌جویی 
آن‌ها بسیار پررنگ است درحالی‌که نمای رومی ما که 
نمادی از مدرن بودن تلقی می‌شود، با اولین باران به گریه 
می‌افتد. گردوخاکِ مانده روی سنگ با باران شسته که نه، 
کثیف‌تر می‌شود. پس ما از معماری سنتی حرف نمی‌زنیم 
بلکه معتقدیم هر شهر متناسب با اقلیم و بستر محیطی 
خودش باید با استفاده از فناوری و مصالح امروزی، بنایی 
خلق کند که به همان شهر تع لق داشته‌باشد.« با این‌همه 
به‌نظر می‌رسد چهره خانه‌های‌مان با طرز تفکر امروزمان 
همخوان و هماهنگ است. همان‌طور که نمای متفاخر را 
برای ساختمان‌ها پسندیدیم، در زبان و پوشش و 
رفتار هم از دیگران تقلید کردیم تا مترقی به‌نظر 
می‌گوید:  محمودی  دکتر  برسیم. 
»معماری، آینه جامعه است. ما در 
خانه‌های‌مان بوفه‌ای داریم پر از 
ظرف‌ که حتی یک‌بار هم در آن‌ها 
غذا نمی‌خوریم چون مخصوص 
مجتمع‌های  در  مهمان‌اند. 
بزرگی زندگی می‌کنیم که لابی 
این  در  می‌ترسیم  اما  دارند 
لابی با دیگران جمع شویم. 
برای  نه  که  داریم  بالکنی 
آسایش بلکه برای نمایش از آن 
برای  می‌کنیم.  استفاده 
استاندارد  زندگی‌مان 
دیگران  چشم  از  و  نداریم 
خودمان را می‌بینیم. این 
بوفه و بالکن و لابی، همان 

نمای رومی است.«

شهر در محاصره »رومی‌ها«!
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درباره هجوم نمای رومی به شهرهای ایران که فارغ از اقلیم و بافت و هویت شهری
 سیمای همه شهرهای مختلف کشورمان را شبیه به‌هم کرده‌است

الهه توانا   روزنامه‌نگار

فرقی ندارد آپارتمان باشد یا داروخانه یا مثلا 
پرونده

 
نانوایی و گل‌فروشی؛ فرقی ندارد خراسان باشد 
یا مازندران یا قزوین و اصفهان. این‌روزها در هر 
شهری که قدم بزنید هر بنایی، در هر کوچه و 
خیابانی با هر عرض و مساحتی، با سنگ‌های صیقلی سفید، نباتی 
و کرمی پوشانده شده‌؛ یک‌جور یونیفرم نافرم که به »نمای رومی« 
مشهور است. اگر زیاد گذرتان به بنگاه‌های معاملات مسکن 
می‌افتد و مدام ناچارید که آگهی‌های ملکی را زیرورو کنید، احتمالا 
نمای رومی، کلیدواژه‌هایی مثل »شیک«، »نوساز« و »لوکس«، »برند 
منطقه« را در ذهن‌تان تداعی می‌کند. اما آن چه می‌بینید، واقعا 
شایسته صفات مثبت اســت؟ من که از تماشای آن ستون‌ها، 
قوس‌ها، تزیینات و نورپردازی‌های اغراق‌آمیز و قلدر، حس خوبی 
ندارم. نه‌تنها در ساختمان‌های نمارومی نشانی از زیبایی و تناسب 
نمی‌بینم، بلکه به چشمم سازه‌های بی‌قواره و ناموزونی می‌آیند که 
چهره شهر را زشت کرده‌اند. خب البته می‌دانم که نمای رومی 
ــدرن قلمداد می‌شود و  ــده‌ای اتفاقا نماد معماری م درنظر ع
طرفداران خودش را دارد. پس برای فهمیدن آن‌که حس منفی‌ام 
راجع به محاصره شهر با رومی‌ها چقدر قابل‌اعتناست، سراغ یک 
معمار رفتم. در این پرونده قصد داریم بفهمیم تمایل شهرهای ما 
به نماهای رومی، از سلیقه و ترجیح شخصی برمی‌آید یا مدی است 
که منفعت عده‌ای را درپی دارد؟ اصلا نمای رومی چطور ناگهان 

پیدایش شد و چه ربط و نسبتی با شهرهای‌مان دارد؟

کاریکاتوری از نمای رومی برای تفاخر
یک معمار، مد نمای رومی را ازنظر پیامدهای سازه‌ای و سیمای شهری بررسی می‌کند

دکتر »محمدمهدی محمودی«، دانش‌آموخته معماری از دانشگاه »تولوز« فرانسه و عضو 
هیئت‌علمی دانشگاه تهران توضیح می‌دهد در دو دهه‌ای که نمای رومی ابتدا سر از 
تهران درآورد و بعد مثل ویروس به دیگر شهرها سرایت کرد و حالا در بسیاری از کوچه ها 

و خیابان ها خودنمایی می کند، چه پیامدهایی به شهرهای ما تحمیل شده‌است.


